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 محمد ايل بيگی
 
 

 هرآنچه که در کلهء پوکِ شانست
 :که بسازند اين 

  ]زندان[ 

 
 

 :يا اين 
 ]گورستان [ 

   
 
 

 :وهيچِ  شان تصوری نيست از اين 



 و  ] آزادی و زيبائی[ 

 
 
 

  فرا نگرفتند از دوست داشتن هاهيچ
 هيچ فرا نگرفتند از مهر ورزيدن ها
 هيچ فرا نگرفتند از انسان شدن ها

 هيچ فرا نگرفتند در قرنِ خود زيستن ها
 هيچ فرا نگرفتند از  خدا بودنِ  انسانها

 فرا نگرفتند بجز کشتن هاهيچ 
 هيچ فرا نگرفتند بجر در زندان افکندن ها 

  ديگران در حلقِ  خود ريختن هاهيچ فرا نگرفتند بجز روزیِ
 هيچ فرا نگرفتند بجز دخالت در خصوصی ترينِ  خصوصی ها

 هيچ فرا نگرفتند بجز سياه کردنِ  روزگارِ  انسانها
 هيچ فرا نگرفتند بجز نابود

 نابود   
        نابود   
 نابود بايد کرد بودنی ها    

 
 

 ؛شکل و شمايلِ  انسانها را دارند 
 .اما انسان نيستند  -
 

 82 اُرديبهشت 28


